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  آیرونی در مقالات شمس

  
            زادهغلامحسین غلامحسین

                             زهرا لرستانی
  

راست نتوانم گفتن که من راستی آغاز کـردم مـرا بیـرون    
کردند، اگر تمام راست گفتمی به یکبار همۀ شهر مرا بیرون می

  .یار شدي کردندي، خرد و بزرگ و مولانا نیز با ایشان
  )شمس تبریزي(

  
چکیده:  

آیرونی، نوعی شیوه بیانی است که تقریبا معادل اصطلاحات ادبی رایجی همچـون تجاهـل   
العارف طنزآمیز، مجاز به علاقه تضاد، مدح شبیه به ذم، ذم شبیه به مدح، کنایه طنزآمیز، طعنه، 

 ـ . روداستهزا و ایهام به کار می انی خـلاف انتظـار، یـا نـوعی     به بیان دیگر، نوعی دوگـانگی بی
استنباط خلاف مقصود گوینده است که با عنوان آیرونی از قرن هجدهم به بعد در ادبیات اروپـا  

هاي بیانی آن حتی اما ریشۀ لغوي آن به زمان سقراط و یونان باستان و شیوه. شایع شده است
زبان همراه بوده است، چنانگردد، زیرا این شیوه سخن گفتن همواره با تر از آن برمیبه پیش

تـوان یافـت از جملـه در    هـاي آن را مـی  که در بسیاري از آثار ادبی کلاسیک فارسی نیز نمونه
تـوان  هاي بیانی خاصی است، انواع مختلف آیرونی را مـی که داراي زبان وشیوه مقالات شمس

 ـ. نشان داد اي کـه  ه گونـه در واقع شمس براي برجسته کردن کلام خویش، به طور طبیعی و ب
سـخن و اندیشـۀ   . رسد، از این شیوه به خوبی بهـره جسـته اسـت   اصلاً مصنوعی به نظر نمی

                                                
  استادیار دانشگاه تربیت مدرس /ggholamhosienzadeh@yahoo.com  

  دانشجوي دکتري دانشگاه تربیت مدرس/ zahralorestani@gmail.com  
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اي است شمس به طور طبیعی آیرونیک است، یعنی نوع اندیشه و شیوة سخن گفتن او به گونه
گویی و شود، به طور طبیعی ساختارهاي عادي زبان شکسته شود و نوعی پوشیدهکه موجب می

  .در سخن او پدید آید) کلام آیرونیک(اییرندمعن
هاکلیدواژه:  

  .آیرونی، شمس تبریزي، بلاغت، مقالات شمس، رندمعنایی
  

      عریف آیرونیت
به معناي اصطلاحی ریا و بـرخلاف  ) eironeia(یونانی آیرونیا ةاز واژ) irony(آیرونی

 ـ) 15ص، دانشنامه ادب فارسی(دادن  واقع نشان ام آیـرون در کمـدي   از نام شخصیتی به ن
 .زن بـود لاف مقابل آلازون نقش ،نقش آیرون در این کمدي. است شده برگرفته یونانی
خـود را در برابـر آلازون بـه نـادانی      ظاهراً. خور و نحیف، اما باهوش بودتوسري ،آیرون

  ) D.L.T, p156-160.(شد زد، ولی در نهایت بر او چیره می می
او ابتـدا در موضـوع مـورد     .بـرد  مـی  روش آیرون را به کـار سقراط نیز در مباحثاتش 

ــادانی مــی  ــه ن ــا کشــف آن کــرد، الاتی مــیؤزد و از حریــف ســ بحــث، خــود را ب   گــاه ب
ن سـبب  یهم ـ بـه  .ساخت ایجاد تناقض در پاسخ حریف، او را مغلوب می ها و ضعفنقطه

 اي او بـه کـار   باحثـه روش م اشاره به نخستین بار این واژه را یکی از دشمنان سقراط براي
البته کادن نظر دیگـري دارد، او معتقـد اسـت    ) 38صتاریخ طنز در ادبیات فارسی، (.برد

فرهنـگ  .(واژة آیرونی ذکر شـده اسـت  ) م. ق 4قرن(نخستین بار در جمهوریت افلاطون
  ) 205نقد ادبی، ص

ه اینکـه  او بـا اشـاره ب ـ   .اسـت   گفتهارسطو نیز در مبحث طنز در اخلاقیات از آیرون سخن 
دهـد تـا حریـف را بـه دام      پـذیر جلـوه مـی   آیرون بر خلاف آلازون خود را خـوار و آسـیب  

را به معناي شخصی که خود را کمتر از آنچـه هسـت بنمایانـد یـا از      آیرونیبیندازد، اصطلاح 
کسـی اسـت    آیرونیسـت  ،به بیان دیگـر . برد می کار  بیان مستقیم معناي ظاهري عدول کند، به

یعنـی از قضـاوت    زنـد،  کاهد و ماننـد سـقراط خـود را بـه ندانسـتن مـی       ت خود میکه از منزل
  )D.L.T, p156-160.(دورز کید میأبر عینیت ت کند و صریح اخلاقی خودداري می
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فرهنگ .(گردد در ادبیات انگلیسی برمی 1502به سال اصطلاح آیرونی سابقۀ کاربرد 
ش یافـت و  گسـتر ایـن اصـطلاح   اي از قرن هجـدهم بـه بعـد، معن ـ   اما ) 205نقد ادبی، ص

کـار  آیرونی را به معنی یکی از ابزارهاي متن براي ایجـاد تـنش بـه   ، ظران نقد نون صاحب
 هاي این تنش آیرونی یکی از گونه ها معتقد بودند هر متنی داراي تنش است وآن.بردند 

ی، بـه ویـژه   کند که بـا تعریـف آیرون ـ   اي تعریف می امپسون نیز ابهام را به گونه. باشد می
وراي  ،مـتن  البته با این تفاوت که منتقدان نقد نو معتقدند، .آیرونی واژگانی متناظر است

 رسـد، حـال آنکـه امپسـون ایـن      نیـک مـی  ها بـه یـک وحـدت ارگا    این تناقضات و تنش
  .هماهنگی نهایی را براي متن قائل نیست وحدت و

در اصطلاح، شگردي است « :است  در تعریف آیرونی آمده ادب فارسی دانشنامهدر 
صریح، معنایی بسیار متفـاوت   اي ظاهراً که نویسنده با توجه به بافت متن، به کلام یا واقعه

بـه عبـارت    .آمیـز از نـاهمخوانی وجـود دارد   مطایبـه  بخشد که در آن دریـافتی کـاملاً   می
کـه  آیرونی بیانی ادبی است که در لحن آن نـوعی دوگـانگی وجـود دارد، چنـان     ،دیگر

اي دیگـر نـامعقول یـا نـامفهوم اسـت یـا       از جنبـه  ،شـده   شده یا دیده  نسبت به آنچه گفته
  ) 15صدانشنامه ادب فارسی، .(متضاد و خلاف انتظار

دهد عنصر مشترکی کـه در تعـاریف مختلـف آیرونـی      یک بررسی اجمالی نشان می
. دیگـر اسـت   اينمع ةبیان یک معنی و اراد است،  شده ذکر شده و در آثار متعدد، تکرار

 لنگرگـاه زیبـا   اثـر  سـاموئل بـاتلر در  « :اسـت   کـرده و گفتـه   ن نکته اشارهیموکه نیز به هم
فرهنـگ  (.کنـد  گویـد و معنـی دیگـري اراده مـی     آیرونیک است چرا که یک چیـز مـی  

  )ذیل عنوان آیرونی، واژگان نقد ادبی
راي آیرونـی ذکـر   که بـ اي راتوان مفاهیم گسترده واقعیت این است که به سختی می

هـایی را بـراي آن در نظـر     تـوان ویژگـی   اما مـی ، در یک تعریف محصور کرد ـاندکرده
 هـا  ویژگـی ایـن  . انواع آیرونی مشترك باشـد  شده از آن و  گرفت که میان تعاریف ارائه

اسـتهزا،   گیـري، طنـز و   گویی یا ایهـام، غافـل   ، دوگانهخود را به نادانی زدن: ند ازاعبارت
  .هاها در غیر معنی حقیقی آنعبارت، ها به کار بردن کلمه و گویی هکنای
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 ةثیر تقـدیر، مجـازات بـیش از انـداز    أت نیز نظیردیگر هاي  برخی ویژگی براي آیرونی
هـاي خاکسـتري بـراي  بعضـی از انـواع       ها و وجود شخصیت مجرم، تناقض در شخصیت

  .اع آیرونی بسط دادها را به همه انوتوان آن است که نمی آیرونی ذکر شده
  

  انواع آیرونی
 یبـه همـان دشـواري ارائـه تعریف ـ     ،هـاي آن  گونـه تبیین تمـایز  بندي آیرونی و تقسیم

هر کس بنا به تعریـف خـود از آیرونـی    زیرا  .از آیرونی است و غیر قابل مناقشه مشخص
 دهـد،  و حتی به جاي تعریف، بیشتر آن را توضـیح مـی   دهدتقسیم بندي خاصی ارائه می

  هـاي آیرونـی نخواهـد    کردن تکنیـک  فهرست  بندي آیرونی وطبقه«: گوید موکه می مثلاً
  توانـد بگویـد آیرونـی ممکـن     اما می، بر هر قطعه از آیرونی برچسبی بزند توانست سریعاً

هـاي گونـاگونی کـه از آیرونـی     بندي تقسیم در واقعشود،   هایی گرفته است از چنین فرم
 براي ما تمایز ایجاد کنـد کـه مـا میـان سـبز و     تواند  میهمان اندازه  به شود، فقط ارائه می

دانـیم تقسـیمات اولیـه بسـیاري در پایـان بـا هـم         که می شویم در حالی ل میئآبی تمایز قا
  )of irony, p.41-45 compass(.شوندادغام می

موقعیت به هر حال آیرونی در مرحلۀ نخست به دو طبقۀ اصلی آیرونی واژگانی و آیرونی  
ترین حالتش، گفتن چیزي است که منظور گوینـده   آیرونی واژگانی در ساده. شود تقسیم می

دهد که مثلاً کسی به بدبختی کس دیگري از ته دل  آیرونی موقعیت نیز وقتی روي می. نیست
  )209فرهنگ نقد ادبی، ص.(داند همان بدبختی دامنگیر او نیز هست که نمی خندد، درحالی می
براي آیرونی انواعی ذکر شـده اسـت کـه مـا در      گوناگون هايکتاب ، دراین حال با     

نمایشـی،    کلامـی، آیرونـی   بلاغـی، آیرونـی    آیرونـی : کنـیم  ها اشاره مـی اینجا به اهم آن
ــی    آیرونــی ســاختاري، آیرونــی موقعیــت، آیرونــی رومانتیــک، آیرونــی تقــدیر، آیرون

  .یا تراژیک آیرونی سوگناك سقراطی، آیرونی رادیکال و
  ):verbal irony(آیرونی کلامی یا واژگانیـ 

طـور کـه از نـامش     ترین نوع آیرونـی اسـت و همـان   کلامی یا واژگانی، مهم آیرونی
 بـا اصـطلاح  ما در ادبیات فارسی  و به چیزي که افتداتفاق میدر سطح واژگان پیداست، 
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در ادبیـات عامـه و زبـان     نـی این نـوع آیرو . کنیم، بسیار نزدیک است از آن یاد می کنایه
بـه نحـوي    نقش مهمی دارد و نویسنده واژگانی، آیرونیدر . محاوره کاربرد فراوان دارد

 با آن چیزي که در ظاهر کلام کاملاً شمنظور کند که براي شنونده یا خواننده معلوم می
ه براي مقاصـد اسـتهزایی و هجـوآمیز ب ـ    هرگاه این نوع آیرونی. متفاوت استگوید،  می
 ـمفهوم اصطلاح با  تقریباً ،رود کار ایـن قسـم گفتـار     .برابـر اسـت   در ادب فارسـی  متهکّ

آثـار   هـا و  ویـژه در هجویـه  بـه ، می در ادبیات کلاسیک و معاصر فارسیآمیز و تهکّ طعنه
  ) 16صدانشنامه ادب فارسی، (.شود طنزآمیز فراوان یافت می

و معتقـد اسـت    کیـد دارد أتلـف  ؤنقـش نویسـنده و م   در ایـن نـوع آیرونـی بـر    موکه 
 compass.(برد به عنوان یک تکنیک به کار می  آیرونی واژگانی را مخصوصاًنویسنده، 

of irony, p.41-45 (گــویی در نظــر نگیــریم اگــر قصــد نویســنده را در دوگانــه زیــرا ،
بلاغی لفظی آیرونی یک شگرد  بنابراین،. کلام را دریابیم توانیم آیرونی موجود در مین

تـر باشـد زیبـایی ادبـیش      هرچه پنهـان و ، گیرد می به کارآن را آگاهانه که نویسنده  است
. دارد آن به فعالیت و خلاقیت ذهنـی وامـی   کشفرا براي  خوانندهزیرا  بود بیشتر خواهد

زبان به خودي خـود و بـدون دخالـت     البته نباید این نکته را از نظر دور داشت که گاهی
تواند آن را در متن  که خواننده می موقعیت آیرونیک است اراينیز دنویسنده یا گوینده 

گفتن اسـت کـه در آن    سخن ةآیرونی واژگانی یک شیو: اند بعضی هم گفته. کند کشف
یـک احسـاس   و  دهنـد  مـی   کلمات آگاهانه یا ناآگاهانه معنـاي واقعـی را واژگونـه نشـان    

وجـود  بینـیم   کـه مـی  چنان )D.L.T, p156,160(.کنند نامتناجس را در مخاطب ایجاد می
کمرنـگ  گیـرد یـا آن را    مـی نادیـده  را نقـش نویسـنده   این تعریف، در » ناآگاهانه«کلمه 

دهـد، زیـرا اگـر خواننـده      اهمیت بیشتري می نقش خوانندهدهد، و در عوض به  جلوه می
 اخـلاق  .نتیجه خواهد مانـد  بییرونی ، کاربرد آآیرونی مورد نظر نویسنده را کشف نکند

  ) 15ص دانشنامه ادب فارسی،.(آیرونی کلامی است ۀنمون ،عبید زاکانی شرافالا 
  ):deramatic irony(آیرونی نمایشیـ 

مشـهور   ۀاست و نمون  رفته کار می ها به بیشتر در نمایشنامهدر گذشته گونه آیرونی این
 خواننـده و  ،در ایـن نـوع آیرونـی    .ادیپـوس شـهریار اثـر سـوفوکل اسـت      ۀنمایشنام ،آن
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خبر است و ناآگاهانـه در جهـت    نویسنده از واقعیاتی باخبرند که قهرمان داستان از آن بی
را   آن هـا  در تـراژدي  .شـود  اما سرانجام با واقعیـت روبـرو مـی   ، کند خلاف آن تلاش می
نـد  اعناصر ثابتی وجود دارد کـه عبـارت   ،در آیرونی تراژیک .نامند آیرونی تراژیک می

 .یک شاهد، یک قربانی، دایاناراده خ خواست و :از
رود، به این صورت که در  گونه آیرونی در رمان و داستان کوتاه به کار میامروزه این

رود و پایـان داسـتان غیرمنتظـره     داستان وقایع برخلاف تلاش و انتظار قهرمانان پیش مـی 
در ساختار  وشود  در ساختار داستان گنجانده می آیرونی الزاماً«: نویسد مقدادي می .است

یـا بـا موضـوع    ، الوصول خواهدبود  گیرد که در آن صورت سریع می کلامی و لفظی جا
، این دو صورت از آیرونی .مل در نظام ساختاري اثر استأو نیازمند تفکر و ت آمیزددرمی

ند که یکی را باید در ساختمان داستان و دیگري را اآیرونی کلامی و نمایشی معروف به
  ) ذیل عنوان آیرونی، فرهنگ واژگان نقد ادبی.(ع جستجو کردباید در موضو

امـا  ، انـد  از آیرونی سرنوشت یا تقدیر جدا کرده این نوع آیرونی را، در منابع مختلف
درآیرونــی سرنوشــت ، زیــرا داد تــوان ایــن دو تعریــف را تحــت یــک عنــوان قــرار  مــی

 ،خـدایان  ةو اراد نـد یرها در سرنوشت خود نقشی ندارند و در نهایت تسلیم تقد شخصیت
) دراماتیـک (نمایشـی  آیرونـی  طور که در همان .رود می پیشها به  خلاف خواست انسان

شـوند و مسـیر     توانند بر سرنوشت چیره ها نمیآن نتیجه است و ها بی هاي شخصیت تلاش
کننـد در جهـت تغییـر سرنوشـت گـام       مـی  آن را تغییر دهنـد و حتـی زمـانی کـه تصـور     

  .کنند واقع خواست تقدیر را اجرا می دارند، در برمی
  :)structural irony(آیرونی ساختاريـ 

در چنین . برد در آیرونی ساختاري، نویسنده آیرونی را در ساخت اثر ادبی به کار می
کـاري و تزویـر   آثاري، نویسنده به جاي کاربرد گهگاهی آیرونـی کلامـی، بـراي پنهـان    

یکـی از ترفنـدهاي عـام ایـن شـیوه، اسـتفاده از       . ویـد ج از ساختار اثر ادبی سود می معنا، 
اي از پیرامـون   لـوحی اسـت کـه درك سـاده    دل، یا راوي و سخنگوي سادهقهرمان ساده

انـد،  خود یا اوضاع جهان دارد با نگرش نویسنده و خواننده که به واقعیت اوضـاع واقـف  
ر آیرونـی کلامـی،   تفاوت آیرونی ساختاري با کلامی در این است که د. کند تفاوت می
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خواننده یا بیننده از منظور واقعی نویسـنده بـاخبر اسـت و در آیرونـی سـاختاري هرچنـد       
نویسنده آگاهند، شخصـیت  / مخاطبان اثر ادبی و هنري از منظور و غرض اصلی گوینده

در ایــن نــوع ) 16دانشــنامه ادب فارســی، ص.(بهــره اســت داســتانی از چنــین وقــوفی بــی
یـک شـکل سـاختاري     ،جاي استفاده از یک آیرونی کلامی ضمنی نویسنده به ،آیرونی

، تـر از آیرونـی واژگـانی اسـت     گسـترده  بنابراین. کند سازد که دو معنی را تقویت می می
 ،اما در این نوع آیرونـی ، در آیرونی واژگانی تناقض و کنایه در سطح واژگان استزیرا 

ایـن نـوع   ، هـا و تعـاریف   وجه به مثـال با ت .کند ساختار کلام است که تناقض را ایجاد می
میـان   ،موقعیـت  آیرونـیِ در  .داد توان با آیرونی موقعیت در یک رده قـرار  آیرونی را می

) واقعیـت آن  میـان ظـاهر موقعیـت و   بـه بیـان دیگـر    (با واقعیـت  افتد اتفاق می آنچه عملاً
رخـدادها   ةچرخش غیرمنتظـر  ،موقعیت آیرونیِ ،به عبارت دیگر. دارد ناهمخوانی وجود

ــی ســاختاري مــی   ،برخــی منتقــدان .اســت ــی موقعیــت را زیرگــروه آیرون ــد آیرون   .دانن
)a glossary of literary terms, p. 42-43(   

کـردن از   صـحبت « :نویسـد  مـی  واژگـانی آیرونی موقعیت و آیرونی  ۀموکه در مقایس
 و  اسـت   کهاي آیرونی ـ استراتژي و ها کردن از تکنیک آیرونی واژگانی به معنی صحبت

هـایی   کـردن در مـورد انـواع موقعیـت     موقعیت به معنی صحبت  آیرونی از  کردن صحبت
، همچنین صـحبت کـردن در مـورد دریافـت مخاطـب از آیرونـی و       بینیم است که ما می

هــاي کــه گفتــه شــد یکــی از راهچنــان. گــرایش و واکــنش او نســبت بــه آیرونــی اســت
کـه   نویسـنده  امـا یـک    اسـت،   آیرونیـک    هـاي آیرونیک کردن سخن، سـاختن موقعیـت  

  هـاي واکـنش    هـا و گـرایش  از آیرونـی،    مشـترکی  سازد، بایدحس  می آیرونیک   موقعیت 
آیرونـی  نویسـنده،  ) compass of irony, p.43(».وجود آوردبه آن در خواننده به  مربوط

ن نیسـت بلکـه   موقعیـت چنـی   امـا آیرونـیِ  گیـرد،   میآگاهانه و عمدي به کـار  را واژگانی
ــی      ــر م ــه نظ ــک ب ــه آیرونی ــت ک ــایع اس ــایج وق ــا نت ــار ی ــرایط رفت ــاس   ش ــا احس ــد ی آین

ی از آیرونـی موقعیـت را در پایـان    یهـا  نمونـه ) 16فرهنگنامـه ادب فارسـی، ص  .(دنشو می
عروسـک پشـت   «یـا داسـتان    »هنـري  .لـف ا« هاي کوتاه غیرمنتظره داستان انگیز و شگفت

  .دتوان دی از صادق هدایت می »پرده
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  :)romantic irony(آیرونی رومانتیکـ 
 .را نویسندگان آلمانی در قرن هجـدهم و نـوزدهم گسـترش دادنـد    آیرونی  اصطلاح

 ،بردنـد کـه در آن   کـار  اي را بـه  لودویک تیک، گوته، هینه و نویسـندگان بعـدي شـیوه   
 .کنـد  مـی خود در اثر خـراب   ةنویسنده ابهام موجود در اثرش را عامدانه با حضور سرزد

هـر از چنـد    ، نیزدر این اثر .اثر توماس مان است »کوه جادو«ها  یکی از بهترین این نمونه
کند، خواننده را مخاطب مسـتقیم خـود    شود، اظهار نظر می گاه نویسنده در اثر حاضر می

آیـد بـه خواننـده ارائـه      توضیحاتی اضـافه بـر آنچـه از داسـتان برمـی     ، دهد و گاه قرار می
ها نسبت به آیرونـی دراماتیـک را ایجـاد آیرونـی      یتوجهی آلمان ت بیموکه عل .دهد می

شـده و   بنـدي  طبقه او این نوع آیرونی را آیرونی کاملاً .داند ها توسط گوته میخاص آن
هـاي   نامـد کـه در آن خواننـده شـریک نویسـنده اسـت، چـه در داسـتان         شده مـی  هدایت

 ,Dictionary of word litrerary term.(هـا یک و چه در تقدیر دردناك شخصـیت دکم

p.21( هـاي   امروز در داسـتان دانیم  که میو چنان البته این نوع آیرونی در آلمان محصور نشد
ــان نویســنده یکــی از شــیوه، مــدرنپســت ــر اســت ، هــاي بی   .حضــور مســتقیم خــود او در اث

  :)Socratic irony(آیرونی سقراطی ـ
 که کاملاً نسبت بـه آن علـم دارد،  در موضوعی  خود را شخص، در این قسم آیرونی

دانـد و حتـی    در باب موضوعی که مخاطـب او ادعـا دارد آن را مـی    زند وبه جهالت می
را گرفتار تردید کند و بـه طـور طبیعـی بـه او      ويکند تا  ال میؤاستاد آن است، آنقدر س

 )A glossary of literary terms, p. 41-45.(است  دانسته نمی که آن موضوع را واقعاًبفهماند 
شد و اینکه ایـن شـیوه نیـز موقعیـت آیرونیـک        پیش از این نیز به این شیوه سقراط اشاره

آمده بـر کسـی    واقع پیروزي فردي که در ابتداي بحث نادان به نظر می در .کند ایجاد می
تـوان آن را زیرمجموعـه    و می که ادعاي دانایی دارد، خود یک موقعیت آیرونیک است

  .قعیت و ساختار قرار دادآیرونی مو
  ):radical irony(آیرونی رادیکالـ 

اي اسـتدلال کنـد کـه نتیجــۀ آن     ، آن اسـت کـه گوینـده بــه شـیوه     آیرونـی رادیکـال  
هـا دروغ  بگوید همه کرتـان ) certan(یک کرتان مثلاًاعتبار شدن سخن خود او باشد،  بی
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 گونـه آیرونـی تنهـا در   ایـن ) Dictionary of word litrerary term, p.165.(گوینـد مـی 
یـابیم کـه ایـن آیرونـی هـم نـوعی آیرونـی         با کمی دقت درمی .است آمده  کتاب شیپلی

اي که خود او هم جزئـی   یا گروه و دسته، چرا که وقتی گوینده نوع خود؛ موقعیت است
ویـژه  بـه  دانـد  خود را نیز مشمول آن صفت مـی ، خواند هاست، به صفتی مذموم می از آن

در نتیجـه آنچـه    ،خود شخص هم دروغگـو اسـت   صفت دروغگویی باشد، پس اگر این
ایـن یـک موقعیـت     گوید نیـز دروغ اسـت و   نوعانش می هم در مورد دروغگویی خود و

  .است آیرونیک
  

  هاي فارسی آیرونی معادل
نظـران ایرانـی    صـاحب  .آیرونی به راستی دشوار اسـت  ةیافتن معادل فارسی براي واژ

 ها آیرونی را طعنه، طنز، کتمان حقیقـت و صادقیمیر اند، سخنی گفته در این باره هریک
واژگـان  (.اند کرده وآن را از انواع ریشخند شمرده اثبات چیزي، با نفی متضاد آن، ترجمه

هـاي  ریشـخند فارسـی، واژه   ةدر برابـر واژ  فرهنـگ معاصـر  در ) 16ص، توصیفی ادبیات
'mocing, derision, coaxin' اسـتهزا   آیرونی، به لغات طعنه و ةدر برابر واژ قرار گرفته و

اسـت،    آیرونـی نهفتـه   ةکه هر یک تنها بخشی از مفاهیمی را که در واژ است  شده  اشاره
   .کنند منتقل می

  :از جمله .جستجو کننددر بلاغت فارسی  را آیرونی هاي اند معادل کوشیدهبرخی دیگر 
مـدح  «را کمـابیش همـان    آیرونی واژگـانی یکی از اقسام آیرونی موسوم به ، پاینده ـ

  )48ص، نقد و دمکراسی(.است  دانسته» مجاز به علاقه تضاد«یا » ذم شبیه به مدح«یا  »شبیه به ذم
اي از  اثنـاي مـدح کلمـه    در«: اسـت   کـرده گونه تعریف را این» مدح شبیه به ذم«همایی  ـ

 م کند که مقصود مـذمت و هکه شنونده تو استدراك بیاورند، چنان قبیل حروف استثنا و
اش صـفت پسـندیده دیگـر را     ذکر یکی از اخلاق ناپسند ممدوح است ولیکن در دنبالـه 

را چنـین تعریـف   » ذم شـبیه بـه مـدح   «و ) 305ـ ـ304فنون بلاغت فارسی، ص(».ذکر کند
اسـت   عبارتی بیاورندکه شنونده پندارد ذکر محامـد  ،در اثناي مذمت کسی«: است کرده 

  ) 307ـ306فنون بلاغت فارسی، ص(».ذمت دیگر بگویندو پس از آن م
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  کنم شکر که بر جور دوامی داري یم    و به هنگام وفا گرچه ثباتیـت نبـود  ت
 ) حافظ(  

  نگذشت اگرچه از سر دنیا، ز دیـن گذشـت      دیگر مگو که زاهد ما را گذشـت نیسـت  
  ) حاجب شیرازي(  

هـا کمـابیش شـبیه آیرونـی      نده هم اذعان دارد کـه ایـن صـنایع و آرایـه    البته خود پای
ها در این اسـت  آشکارترین تفاوت آن .همسان با آیرونی نیستند واژگانی هستند و کاملاً

ناسازگاري میان نیت گوینده و بیان او وجـود دارد   ،که در مدح شبیه ذم و ذم شبیه مدح
مقصـود اصـلی گوینـده آشـکار     شـود و   مـی که به سرعت در متن این ناسـازگاري رفـع   

شـود، مخاطـب بایـد بـا      حال آنکه در آیرونی این ناسازگاري در متن حل نمی .گردد می
  .توجه به بافت کلام به نیت نویسنده برسد

 .اسـت » عـارف التجاهـل  «، دانـد  آن را با آیرونی نزدیک مـی  ،دیگر صنعتی که پاینده
آن اسـت کـه گوینـده سـخن بـا وجـود       «: کنـد  گونه تعریف میهمایی این صنعت را این

فنـون بلاغـت فارسـی،    (».تجاهل کند و خود را نادان وانمود کند ،داند اینکه چیزي را می
بـا   .توان تا حدودي منطبق بـر آیرونـی سـقراطی دانسـت     این صنعت ادبی را می) 286ص

 شـود امـا در تجاهـل    نمـایی مـی  این تفاوت که آیرونی سقراطی شـامل هـر نـوع ضـعیف    
نـادانی، نـاتوانی و   «گوینـده  ، عارف تکیه بر ضعف اطلاعـاتی اسـت، یعنـی در آیرونـی    ال

عارف گوینده تنها تظاهر به ناآگـاهی  الدهد، اما در تجاهل  را به خود نسبت می» ناآگاهی
  .است عمدي بودن انتساب یک امر غیر واقعی آن هاوجه تشابه آنالبته  .کند می

دانــد کــه  هــایی مــی را از جملــه واژه» ایهــام« و »یــهکنا«، »تجاهــل العــارف« ،جــوادي
طنزآمیـز   ۀها را نداشتن جنب او خود، اشکال این واژه .گیرند توانند معادل آیرونی قرار می
ترجمـه   »طنزآمیز ۀکنای« گوید شاید بهتر باشد به طور کلی آن را و در نهایت می. داند می

  .کنیم
اي است کـه مـراد گوینـده     ترکیب یا جمله ،کنایه«: گوید شمیسا در تعریف کنایه می

اي کـه مـا را از معنـاي ظـاهري متوجـه معنـاي        اما قرینه صـارفه ، معناي ظاهري آن نباشد
ذکــر مطلبــی و دریافــت مطلــب دیگــر   ،پــس کنایــه .وجــود داشــته باشــد ،بــاطنی کنــد
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تـرین اصـطلاح فارسـی بـه     نزدیـک  :تـوان گفـت   با این تعریف مـی ) 99بدیع، ص.(است
تضـاد میـان    ،آیرونی ةبه زبان ساد» ویکی پدیا«در فرهنگ مجازي  .کنایه است آیرونی،

رود بـا آنچـه روي    معناي واقعی آن یـا ناسـازگاري میـان آنچـه انتظـار مـی       ظاهر کلام و
ظـاهر  ، آیرونی و کنایه از این لحـاظ کـه در هـر دو    ،بنابراین .دهد، تعریف شده است می

تـرین  دیـک زتـوان کنایـه را ن   مـی  ،بنابراین .یه هستندشب، کلام با معناي آن در تضاد است
ایـن آرایـه هـم زهـرا آقازینـالی       ةهـر چنـد دربـار    .صنعت ادبی فارسی به آیرونی دانست

 دهـد کـه ایـن دو موضـوع از دو دیـدگاه تقریبـاً      بررسی تطبیقی نشـان مـی  «: نوشته است
بـه طـور کلـی نسـبت     تـوان   می ،بنابراین .است مختلف مطرح شده ۀاز دو زاوی متفاوت و

یعنی ضمن تفـاوت   خصوص من وجه دانست، آیرونی و کنایه را از نسبت اربع، عموم و
 ؛125مقایسـه آیرونـی بـا کنایـه، ص    (».ها پدید استهایی نیز بین آن شباهت ،کلی این دو

  ) 17صنامه، کاوش
 انـد، برخـی صـنایع ادبـی دیگـر را      کـرده  نظران بـه آن اشـاره   غیر از آنچه این صاحب

تهکمیه و  ةمرکب، استعار ةاز جمله استعار .زمینه و نزدیک دانستتوان با آیرونی هم می
بـه ایـن   «: کنـد  گونـه تعریـف مـی   تضاد را ایـن  ۀشمیسا مجاز به علاق .تضاد ۀمجاز به علاق

  ) 28بدیع، ص(».کاربرند اي را درست در معنی ضد آن به معنی که واژه
هـ هنـر دارد ع  ن   عاقــل هنـري بهتــر از ایــن  ۀگفـتم اي خواج ــ    شـق اصحم گفت که جز غم چ

 .رونـد  می کار در آیرونی هم کلمات در غیر معناي واقعی خود و البته در معنایی متضاد به
  .گردد می است، تنها شامل آیرونی واژگانی  البته این تعریف از آنجا که منحصر به واژه

اسـت و بـه     نرفتـه  کـار   اند که در معناي حقیقـی بـه  د میاي  مرکب را شمیسا جمله ةاستعار
البته ممکـن اسـت شـباهتی میـان     ) 70همان، ص.(کند می  افاده علاقه شباهت معناي دیگري را

در و  ل اسـت ئ ـاما شمیسا میان این دو صنعت تفـاوت قا  .مرکب و کنایه احساس شود ةاستعار
مرکب مجاز اسـت و   ةن است که استعارمرکب با کنایه در ای ةفرق استعار«: نویسد این باره می

 نرفتـه  کار  گوید کلام در معنی اصلی خود به اي دارد که به خواننده می قرینه صارفه ،لذا جمله
آب در  ،به عنـوان مثـال  . اي که دال بر معناي ثانویه باشد، وجود ندارد اما در کنایه قرینه .است 

   )99همان، ص(.است کنایه ،است اش بازمرکب است و در خانه ةهاون کوبیدن استعار
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توان نزدیک بـه آیرونـی واژگـانی    را می این هر دو صنعتشود،  که مشاهده میچنان
مرکـب   ةنظـران، اسـتعار   بسیاري از صاحب البته باید به این نکته توجه داشت کهدانست، 

  .اند ل نشدهئاند و میان آن دو تفاوتی قا را همان کنایه دانسته
، رود می کار  در طنز به را که یکی از فروع استعارة عنادیه است وره استعا شاید بتوان

» مستعار منـه «و  »مستعار له«بین  چیزي کهدر این استعاره . نوعی آیرونی واژگانی دانست
از این رو بهتر است آن را مجـاز بـه    »شباهت«است نه » تضاد« کمال کند ارتباط ایجاد می

رْهم  «) 70همـان، ص (.)آیرونـی واژگـانی اسـت    که خود نـوعی (علاقه تضاد بخوانیم فبَشِّـ
  )21/ آل عمران(».بعِذاَبٍ ألَیمٍ

وآن را با طنز یـا هـزل برابـر      مدخل جدایی براي آیرونی باز نکرده برخی دیگر هم اصولاً
 داند و تعریض را طنز می عارف سقراطی والتجاهل که از جمله موسوي گرمارودي  اند، دانسته

کـه دیـدیم دیگـران،     کنایه را هزل، در حالی م، طعنه ومدح، مدح شبیه به ذم، تهکّذم شبیه به 
هاي زبان در قالب صنعت  او همچنین کژتابی .اند شمردهآیرونی  ۀاین موارد را زیر مجموع ۀهم

 مثـالی کـه او از   .کنـد  تواند نظیري براي آیرونی باشد طنز معرفی می را هم که می» زشت زیبا«
  )12، صدگرخند(.آیرونی واژگانی است اي ازنمونه ،آورد اي این نکته میامیر معزي بر

  قول ما نیز همین است که او آدم نیسـت     داننـد  اضی شهر که مردم ملکش میق
   .داند آیرونی را معادل طنز می ،گرمارودي ،در مجموع

 ـ  دانـد، ال  اصغر حلبی هم این دو واژه را مترادف میعلی م و تجاهـل  بتـه او طعنـه، تهکّ
  ) 25ص ،طبعیاي بر طنز و شوخمقدمه.(شمارد العارف را نیز از مظاهر آیرونی می

  .آیرونی به کار می برد به عنوان معادلطنز را  ،یا صدر هم در کتاب خودؤر
بخشـی از معنـاي   ، نظـران هاي پیشنهادي ایـن صـاحب   که دیدیم هر یک از واژهچنان

تـوان آن را بـر تمـام     نوعی از آیرونی است و نمـی  ةکنند گیرد و بیانمی بر رآیرونی را د
 .دشوار اسـت  ،بر گیرد معانی را در ۀاي که همکردن واژه پیدا. انواع آیرونی اطلاق کرد

تـوان آن را   نمی و استداشته  کاربرددر ادبیات از گذشته ابزار زبانی  بیان و ةاما این شیو
آیرونـی   یـا  هایی از آیرونی دراماتیک توانیم نمونه حتی می کهاي  ، به گونهده گرفتیناد

  .هاي کهن ایرانی بیابیم سرنوشت را در داستان
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ــی  ــه نظــر م ــب  ب ــاي رســد کــه اگــر یکــی از ترکی ــاییپوشــیده«ه ــدمعنایی«، »معن ــا  »رن   ی
ی شاید تا حدودي براي بیان این معن ،به عنوان معادل آیرونی اصطلاح کنیم را» معناییوارونه«

تواند بیـان   همه این مفاهیم را می» رندمعنایی« رسد ترکیب خصوص به نظر میه مناسب باشد، ب
 ةبـراي نویسـند   »گـو رندانـه « توان از این ترکیب، ترکیبات دیگري نظیـر  که میتا جایی کند، 

مـتن   را بـراي »رنـدمعنا «ایـن نـوع مـتن و     ةکننـد کشف براي خواننده و »خوانرندانه«آیرونی، 
از آن جهـت مناسـبت دارد کـه خـود      اًاین کاربرد مخصوص ـ. برد به کار ک، ساخت وآیرونی

قابلیـت   بنـابراین، . »ابهام معنـایی «هم  دارد و »شمول معنایی« ، هم»آیرونی«نیز مانند  »رند« ةواژ
هاي معنایی آیرونی را در خود  لفهؤم همه ،در عین حال و یابد مصادیق آن را می ۀانطباق با هم

  .نیز براي بیان این مقصود نامناسب نیست »معناییوارونه« بته ترکیبال .دارد
  

  بندي ما از آیرونیتقسیم
هـاي مختلـف   نظران گوناگون آیرونی را به شـیوه طور که ملاحظه شد، صاحبهمان

بنـابراین،  . اند که داراي حـدود و مرزهـاي کـاملاً دقیـق و مشخصـی نیسـتند      تقسیم کرده
دقیق آیرونی، نیازمند مجـال بیشـتري اسـت کـه بـراي پرهیـز از        بنديبحث دربارة تقسیم

بنـابراین، هـدف مـا در ایـن مقالـه،      . کنـیم اطالۀ کلام آن را به وقت دیگري موکـول مـی  
بندي کلی به منظور آمـاده کـردن زمینـۀ سـخن اصـلی      عجالتاً ارائۀ یک تعریف و تقسیم

آمیـز اسـت، زیـرا     رفانی شطحبه منزلۀ یک نمونه متن ع مقالات شمسبراي بحث دربارة 
در ادب فارسی متون آیرونیک بیشتر از نوع متون عرفانی هسـتند؛ از ایـن رو، اجمـالاً در    

  :کنیماینجا براي ساده شدن بحث، آیرونی را به دو دستۀ کلی تقسیم می
  .شودآیرونی در سطح واژگان که آیرونی بلاغی را هم شامل می. 1
. دادها که آیرونی موقعیت نیز زیرمجموعۀ آن اسـت آیرونی در سطح ساختار روی. 2

توان آیرونـی دراماتیـک، آیرونـی سرنوشـت، آیرونـی رادیکـال،       نگري میبا کمی کلی
  .آیرونی رومانتیک و آیرونی سقراطی را نیز در این مجموعه قرار داد

طور که اشاره کردیم آنچه تاکنون در شرح و بیان آیرونی گفته شد، فقط براي همان
عرفی اجمالی آیرونی و ورود به دنیاي آن بود وگرنه از آنجا که ابزارهاي بیـانی زبـانی،   م
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میرند و از شوند و در خارج از متن، و در جریان کالبدشکافی میدر متن بهتر شناخته می
بنـابراین، از ایـن مقدمـۀ    . شودها در خارج از متن دشوار میگریزند، درك آندست می

خواهیم، زیرا بـه دلیـل تـازه بـودن      از تطویل کلام پژوهش عذر می گذریم واجمالی می
این بحث در ادب فارسی، ناچار شدیم براي توضیح و تبیین آن اندکی سخن را بـه درازا  

در جایگـاه یـک مـتن     مقـالات شـمس  اکنون به نشان دادن کاربرد آیرونـی در  . بکشانیم
  . پردازیمعرفانی از نوع خط سوم می

  
   الات شمسمقآیرونی در 

اگر چه در ادبیات فارسی، کـلام عارفانـه و شـطحیات کـم نیسـت، سـخن شـمس از        
هـاي زبـانی، چنـان    جسارت شمس در شکستن تابوهـا و چـارچوب  . جنس دیگري است

  .است خاصیتی به کلام وي بخشیده که سبک بیان او را از این نظر، کاملاً متمایز کرده 
. و شخصـی امـروزي بسـیار شـباهت دارد    هـاي پراکنـده   به یادداشـت  مقالات شمس

واهمـه و بـدون   هـا بـی  هایی که همچون حریم خصوصی اشخاص در آن، پردهیادداشت
ها برافتاده است، و فارغ از هـر بیننـده و   نگرانی از نگاه نامحرمان به کناري رفته و حجاب

یست، اي غرق در عالم خویش است و در بند هیچ کس و هیچ چیز نخواننده و خواهنده
خواهد بـرود و بـه هـر عـالمی     مهار اندیشه و احساس را رها کرده است تا به هرجا که می

اي ندارد مگر اینکه همـراه او بـا تمـام    طالب همراهی او چاره. رسد، سرك بکشدکه می
  .ماندبهره میتوان بدود وگرنه از نصیب خویش بی

  در نظـر گرفتـه شـود،    ) دیگرنظیر هر متن (اي بالقوهخواننده مقالات شمساگر براي 
گمان، این خواننده باید کسی باشد همچون خود شمس، زیـرا کـه او از قیـد خواننـده     بی

ــداً آزاد اســت و ــه     اب ــی آن نیســت کــه ب ــی ارضــاي مخاطــب خــود نیســت و در پ   در پ
را  گسـترد و مخاطـب  را مـی  گري جلوه رو، تنها بساط هاي او  پاسخ بدهد، از اینپرسش
  .د، ضیافت برپاست، اما کسی براي هدایت مهمانان نیامده، باید خود راه را بیابدخوان فرامی

. شـود کـه در مـتن پرسـیده نشـده     به دفعات پاسخ پرسشی داده می مقالات شمسدر 
که گاه از یک روایت فقط به یـک نـام یـا    چنان. خواننده باید از پاسخ، پرسش را دریابد
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ماند و مـتن، تـا خـود آن را بجویـد و اصـل      نده میکند و خواناي ضمنی بسنده میاشاره
. انگـار کـه مقـالات او پیوسـته در حـال گفتگـو بـا سـایر متـون اسـت          . روایت را دریابـد 

  دهـد، روایـات متـون دیگـر را تکمیـل یـا تفسـیر        هاي دیگر را پاسخ مـی هاي متنپرسش
مـتن او ارتبـاط    رو مخاطبش باید از مقـدمات گذشـته باشـد تـا بتوانـد بـا       کند، از اینمی

  .برقرار کند و آن را دریابد
کنـد،  مهیـا مـی   مقالات شمساین شیوة بیان و زبان ویژه، زمینۀ حضور آیرونی را در 

زیرا که اندیشه منتقد و زبان تیز شمس محمل مناسبی براي روایات و سـخنان آیرونیـک   
در بسـیاري از  . کنـد هـا را اقنـاع نمـی   است، چون آیرونی ابزار متونی است که زبـان، آن 

آورد و معنـایی دیگـر را   معنایی را به زبان مـی . موارد، آیرونی نوعی مبارزه با زبان است
  هـم   هـا بـه  ها و مدلولنظام نمادین دال. مانددر متون آیرونیک زبان جا می. کنداراده می

شود کـه پیوسـته در حـال بـه هـم ریخـتن اسـت، سـیال         ریزد و نوعی زبان نو خلق میمی
. هـا وجـود نـدارد   مـدلول  ها وست، هیچ چیز در جاي خود نیست، اصلاً جایی براي دالا

  آیـد،  هـاي مختلـف درمـی   شـود، بـه شـکل   در این هرج و مرج اسـت کـه معنـا رهـا مـی     
شـود و بـاز متحـد، امـا در بنـد      خنداند، متکثرّ میگریاند، میشوراند، میانگیزد، میبرمی
  بینـی نشـده را جـایگزین زبـان     آیرونی معناهـاي پـیش  . اندم هاي قراردادي زبان نمی نشانه
هـا مخـتص متـون عرفـانی نیسـت، در متـون        هرچند این ویژگی. کند کننده، میبینیپیش

در متون عرفـانی بـه دلیـل گسـتردگی معنـا و محـدودیت       . عرفانی کاربرد بیشتري دارند
ابزارهاي زبـانی بـراي انتقـال     گرفتن از انواع گویی و بهره زبان، نویسنده ناگزیر از دوگانه

هاي مستعد براي ظهـور آیرونـی    توان گفت عرفان یکی از عرصه رو، می از این. معناست
. هاي کاربرد آیرونی در ادبیات فارسی، در متـون عرفـانی اسـت    بخش اعظم نمونه. است

  .گویی زبان آیرونیک و عرفان با هم ارتباط و پیوستگی عمیقی دارد
  

  واژگانآیرونی در سطح 
، مقـالات در سراسـر  . بخش مهمی از کلام آیرونیک شمس در تمجید از خود اسـت 

بـرخلاف آیـرون کـه شخصـیتی بسـیار      . کندشمس بارها خود را به هر زبانی ستایش می
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ستایش از خود در فرهنـگ عمـومی ناپسـند اسـت، زیـرا مطـابق معیارهـاي        . متواضع بود
؛ و در نتیجـه،  »نـه آنکـه عطـار بگویـد    مشک آن است که خـود ببویـد،   «اخلاقی سعدي 

  .انسان متواضع، محبوب مردم است
  گـاه ممکـن اسـت بـه مـواردي برخـوریم کـه        ویژه در شـطحیات،  ، بهدر آثار صوفیه

امـا ایـن مـوارد    ستایش از کلامش برآید، شبه  اي خود را ستایش کند، یا مفهومیصوفی
  خـدا صـد بـار بـه مـن سـلام       : گویـد وقتی شمس مـی . رسدبه اوج می مقالات شمسدر 
انـا  «تـوان سـخن او را ماننـد    دیگر نمی. گذرمدهم و میکند و من یک بار جواب میمی

گفتن بایزیـد تفسـیرکرد، و گوینـده را بـه     » سبحانی ما اعظم شانی«گفتن حلاج یا » الحق
بلکـه بایـد   . آید برایش در نظر گرفـت نوعی تبرئه کرد، و معنایی خلاف آنچه به نظر می

شنود و بـه  شمس را به جرم این همه نخوت سرزنش کرد، اما چرا خواننده حرفش را می
ایـن  . توانـد بـا تفسـیر، خواننـده را از او دور کنـد     سپارد؟ چون کسـی نمـی   آن گوش می

  .ملاحظهروي خواننده، آن هم متکبر و بیاوست، ایستاده در پیش
  نـوعی آیرونـی دیـده     بنابراین، حتـی در تأییـد عملـی شـمس از سـوي مخاطـب هـم       

شـمس  . پـذیرد کند، اما شـمس خودپسـند را مـی   مخاطب خودپسندي را رد می. شودمی
پـذیریم و   گذاریم، اما در اینجا شکسـتن را مـی   شکند، ما به قواعد را احترام میمیقواعد 

بنابراین، بیش و پیش از آنکه شمس آیرونیک باشـد مـا آیرونیـک    . بریم از آن لذت می
روسـت  نسبت به ما آیرونیک است، نسبت به قواعد زبانی و رفتاري ما، از این  او . هستیم

توان بـه   کند البته این مسئله را میکه زبانی خاص دارد، زیرا قواعد زبان ما را رعایت نمی
توان گفت زبان ملامتیه زبان آیرونیـک   به این ترتیب، می. گري شمس نسبت داد ملامتی

. نماینـد  اند، خلاف آنچه هستند مـی و رفتارشان نیز آیرونیک ها حتی در اعمالاست، آن
گویی برهان بنما، از من برهان خواهنـد؟ از برهـان حـق خواهنـد، امـا از حـق       «: گویدمی

  ) 142مقالات، ص(».برهان نخواهند
. کنـد گریزد و شیرینی این زیرکی ما را هم، از پرسش غافل مـی زیرکانه از پاسخ می 

داند، قسمت آیرونیک کلام اوسـت کـه در سـطح    شکل ضمنی حق میاینکه خود را به 
بینـیم سـخن او از چهـارچوب روایـت      کـه مـی  واژگان خود را نشان داده اسـت، و چنـان  
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پرسـد و کسـی پاسـخ    این چهار جمله در واقع یک روایت است، کسی می. خارج نیست
یـک نیسـت تنهـا در    رویداد در اینجا پرسش است، اما ساختار این روایت آیرون. دهدمی

  .آیرونی به کار رفته است) که گفته شدچنان(اجزاي آن 
مقـالات، ص  (».حق به دست من است حق با من نیسـت «: گویددر جاي دیگر هم می

از آنجا که جمله دوم دلالتی منفی در زبان فارسی دارد، میـان حـق بـه دسـت بـودن      ) 25
از سـوي  . آیدیرونیک به وجود میتناقضی آ) یا حق با من همراهی نکردن(وحق نداشتن

آید که شمس مدعی مقامی بالاتر از حق داشتن اسـت کـه خـود    دیگر، از دو جمله برمی
توانـد همراهـی و تناسـب    چرا که حـق داشـتن مـی   . دانداو آن را حق به دست داشتن می

هـاي واژه دسـت،   سخن و عمل با حق باشد، اما حق به دست داشتن بـا توجـه بـه دلالـت    
اند دخالت و توانایی تصرف در حق باشد، به عبارت بهتر، حق آن چیزي است کـه  تومی

. این شیوه سخنوري البته متناسب با شخصیت آلازون رقیـب آیـرون اسـت   . گویممن می
این اغراق در تمجید و ستایش و بـالا  . آفرینداما اغراق نهفته در آن نیز نوعی آیرونی می

: بینـی آیرونیـک  خورد، نوعی خـودبزرگ به چشم میبردن مقام خود در عبارت زیر هم 
نالیدم به خداونـد کـه کفـش مـن چنـان خـوار شـد کـه بـه سـر و دیـده او            من خود می«

  ) 90همان، ص(»برسد؟
: داند که دشنام دادن به دیگـران مایـه افتخـار آنـان اسـت     یا خود را چنان باارزش می

ط آنکه آن دشنام بدو رسـد، آن  الدین به او رسد به شرمن گفتم که هرکه دشنام شمس«
  ) 110همان، ص(».کس ولی باشد

هاي تیز و خردکننده به سخنان و رفتارهاي بزرگان مملو از پاسخ مقالاتجاي جاي  
من اگر نفاق توانستمی کـردن مـرا در   «: هاي مردم عادي استصوفیه و نیز حمله به رفتار

  ) 111همان، ص(».زر گرفتندي
انـد،  کنم، دیگرانی که مورد تأیید و احترام مردم، من نفاق نمیآیداز این کلام برمی 

  اینکـه نتیجـۀ نفـاق کـردن بـه عنـوان یـک عمـل ناپسـند، در زر گـرفتن باشـد،            . اندمنافق
اي است آیرونیک، البته در سطح زبان؛ چراکه عملاً این اتفاق غیر ممکن نیست و معادله

العمـل  اعد زبانی نتیجه یک عمل بد، عکـس اما در سطح قو. چه بسا بسیار هم تکرار شود
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. خوب نیست و اگر این اتفاق روي دهد یک رویـداد آیرونیـک در سـطح کـلام اسـت     
در جـایی  . کندبینیم آیرونی، شکستن قواعدي است که زبان بر ما تحمیل میکه میچنان

اگـر   کردند،راست نتوانم گفتن که من راستی آغاز کردم مرا بیرون می«: گویددیگر می
تمام راست گفتمی به یکبار همه شهر مرا بیرون کردندي، خرد و بزرگ و مولانـا نیـز بـا    

  ) 121همان، ص(».ایشان یار شدي
: گویـد مـی . هاي آیرونی در کـلام شـمس باشـد   این جمله شاید یکی از بهترین نمونه

آیرونی  گونه آیرونی راکه دیدیم اینگویم، چنان، یعنی راست نمی»راست نتوانم گفتن«
توان باور گویم چگونه جملات بعدي را میگوید راست نمیوقتی می. نامندرادیکال می

از . این یک بخش آیرونیک کلام است. کرد در حالی که گوینده خود را دروغگو نامیده
کنند، یعنی مردم راستگویی را گوید اگر راست بگویم مردم مرا بیرون میسوي دیگر می

آنکه راستگویی از اعمال مورد تأیید مردم و قواعد اجتماعی است، پس پسندند، حال نمی
گویند، کنند، دروغ میگویند یا مردمی که قوانین را وضع و اجرا میقوانین هم دروغ می

در هر صـورت، ایـن عبـارت    . کندجا میگوید و راست و دروغ را جابهیا زبان دروغ می
البته مشخص . چیزي در این میانه اشتباه است دهداي است آیرونیک که هشدار میکنایه
  تنهـا بـه کنایـه    . کنـد کند چه چیز و این ایجاز، زیبایی کـلام ادبـی را دو چنـدان مـی    نمی
گوید که راستی نیست نه از جانب من و نه از جانب شما و حتی نـه از جانـب مولـوي    می

. ن بـازي زبـانی هـم باشـد    که گفته شد، شاید ایالبته چنان. شوریدندکه اگر بود، همه می
توان این اتحاد را راستی یکسانی اندیشه است با کلام، یکی شدن معناست با واژه، آیا می

برقرار کرد؟ آیا اساساً چنین اتحادي وجود دارد؟ در هر صورت، شمس زبان را به بازي 
، از معنا در این زبان شکسـته، رهاسـت  . گیرداش بهره میشکند و از شکستهگیرد، میمی

پل رسیدن به معنا خراب اسـت مـا   . آیدآید، یا به سختی به دست میاین رو به دست نمی
توانیم توصیفش کنیم، به زبان اي در دوردست که نمیبینیم، منظرهاي از معنا میتنها منظره

  . اش کنیمبیاوریمش و در قاب تفسیر زندانی
مرا در کفـر گفـتن پـیش    «: داندیگاه در زبانی آیرونیک دیگران را از خود کافرتر م

معمـولاً دسـت بسـته ایسـتادن، نـوعی      ) 145همـان، ص (»او دست ببایـد بسـتن و ایسـتادن   
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کاري را نسبت به او نشـان  ارادت و تواضع را در برابر قدرت و یا مقام بالاتر یا نوعی تازه
 .کاربرد این ترکیب براي صفتی مذموم، یک شکل رایج آیرونی است. دهدمی

: کنـد روشی نیز از افعال مذمومی است که او به شکلی آیرونیک ستایشـش مـی  خمرف
خمـر چنـان   ) 68همـان، ص (»به عوض آن چـه خـواهی خریـدن؟   ! خمر فروشی؟ عجب«

البتـه شـاید بتـوان گفـت دلالـت      . توان بهایی براي آن تصـور کـرد  باارزش است که نمی
ه بـا توجـه بـه بافـت کـلام      ارزد ولـی ایـن مسـئل   جمله بر این است که خمر به چیزي نمی

  . شمس، دور از ذهن و غریب است
: گویـد کنـد، مـی  گیري از آیرونی سقراطی متحول میشمس روایات دینی را با بهره

کـن بـه خـدا برسـی خطـوتین و قـد       تو نیـز رقصـی ب  : تو به رقص به خدا رسیدي؟ گفت«
شـمس ایـن   مطمئناً خطوتین اشاره به رقـص نیسـت امـا در نظـر     ) 118همان، ص (»وصل

تواند رقص معنی بدهد، پـس  وقتی می. تواند رقص باشدمگر نمی. معنی استاطمینان بی
انـد  ها تا این پایه قابل تأویلاگر واژه. معنی نهفته است اما یگانه نیست، بسته نیست. هست

کنـد کـه   در اینجا شـمس، مخاطـب را بـه عملـی دعـوت مـی      . پس دیگر چه جاي معنی
انکاري قصد انکار آن را دارد، بنـابراین پاسـخ شـمس، پاسـخی     مخاطب در طرح پرسش

. آیـد کـه شـمس گوینـدة ایـن کلمـات نیسـت       البته از شواهد متن برمی. آیرونیک است
او ما را از متـون دیگـر   . فاعلی غایب دارد که شمس در بند معرفی او به ما نیست» گفت«

که گفته شد، پیوسـته در تعامـل بـا    چنان. کندکند، بلکه حتی نیازمندترمان مینیاز نمیبی
  .متون نوشته و نانوشتۀ دیگر است

: اي از آیرونـی سـقراطی اسـت   کند که گونـه با پاسخی آیرونیک ادعایی را باطل می
بیسـت  . گرداننـد کسـی را بسـیار گـرد مـی    : گفت. امگفت من در این راه بسیار قدم زده«

رسـانندش  رسانند، به نزدیک مـی میدر بیست فرسنگ و شهر به نزدیک، و به شهر نفرسنگ 
  ) 289همان، ص(».گردانندو باز دور می

قدم زدن در معنی کسب تجربه اسـت امـا شـمس بـی توجـه بـه ایـن معنـی آن را در         
. گیـرد نتیجه خواهـد مانـد، در نظـر مـی    هدف باشد، بیمفهوم راه رفتن صرف که اگر بی

  .سازدرت را آیرونیک میتوان آن را نوعی سوء تعبیر عمدي دانست که عبامی
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چه باشد اگر بـا مـا نشـینی، گفـتم بـه شـرط       : روزي گفت«: گویددر جایی دیگر می
گفـت تـو چـرا نخـوري؟     . آنکه آشکارا بنشینی و شرب کنی پیش مریدان و من نخـورم 

  ».بخت و من فاسقی باشم بدبختتا تو فاسقی باشی نیک: گفتم
  یـدي کـه در آن ارادت و عمـل نباشــد،    بـا ایـن پاسـخ راه را بـر هـر گونــه ادعـاي مر      

دانـد، امـا بـا    کنـد کـه نتیجـۀ آن را فاسـقی مـی     بندد، انجام دادن کاري را پیشنهاد میمی
با این حال، این دعوت بـه فسـق اسـت بـراي     . کاهدصفت نیکبخت از بار منفی فاسق می

دلال اسـت . اثبات مریدي، در اینجا تناقض میان دعوت و هدف و نتیجه، آیرونیـک اسـت  
آیرونیک شمس از نوع آیرونی سقراطی است که با دلایـل سـاده و بـا کوچـک کـردن      

  .شودخود بر مدعی چیره می
  کـه  یعنـی ) 118همـان، ص (»گـویم دانـی کـه چـه مـی    ملحدم اگـر تـو مـی   «: گوید می

که، بدانـد خواننـده را در موقعیـت گریزناپـذیري قـرار      گوید؟ آندانی، پس چرا مینمی
تـوان  کـدامیک را مـی  . فهمداید بپذیرد او ملحد است یا بپذیرد که خود نمیدهد، یا بمی

پذیرفت؟ در موقعیت انتخاب یا باید سخن عجیب او را تأیید کنی یا فهـم خـود را، اگـر    
نکتۀ آیرونیـک روایـت در   . او را تأیید کنی، خودي، برخاسته و شاید این مقصود اوست

قـرار گرفتـه، نبایـد مخاطـب را خـارج از       مخاطب در موقعیتی آیرونیـک . مخاطب است
مخاطـب بخشـی از روایـت اسـت، در اینجـا آیرونـی در مخاطـب ظهـور         . روایت بدانیم

شکند، رد گوینده و یا رد خود، موقعیتش را بـه عنـوان   کرده، هر پاسخی او را درهم می
پاشـد، و ایـن بـازي آیرونیـک مـتن اسـت بـا        خواننده یا مخاطـب در روایـت از هـم مـی    

  .اطبمخ
همـان،  (»آن منم که سخن گویم، نه من دانـم، نـه غیـر مـن    «: گویددر جایی دیگر می

. اینکــه مخاطــب کلامــی را نفهمــد و معنــاي آن را درك نکنــد، طبیعــی اســت) 272ص
اي نفی خود است و آیرونی در این است که خود گوینده هم کلام را نفهمد که به گونه

  .آیرونی رادیکال دارد
کنـد،  نچه پیشتر گفته شد، که خود را در مقامی بسیار بالا معرفی مـی گاه بر خلاف آ

این شیوه هم، کلام . کندارزش مقایسه میدهد، یا با چیزي بیارزش جلوه میخود را بی
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اي بـه هـم ندارنـد، نـوعی      مثلاً با مقایسه دو موردي که ربط منطقی. کندرا آیرونیک می
  )127همان، ص(».ار به پولی باشد، ما به چه باشیمده خی« :کندتناقض آیرونیک ایجاد می

گیـرد،  اي است که از این مقایسه مـی افزاید، نتیجهآنچه بر آیرونی در این عبارت می
 مقـالات هـاي  که اگر چه ذکـر نشـده، امـا در ضـمن کـلام و بـا توجـه بـه دیگـر بخـش          

ه موجـب نقـد و   دانیم منظور او دریافت پول از مریدان است کمی) متنیگفتگوي درون(
اي آیرونـی سـقراطی اسـت بـه     نکوهش شمس شده بود، و او با ایـن اسـتدلال کـه گونـه    

شـود، آیـا نبایـد بـراي     گوید، وقتی خیار قیمتی دارد که پرداخته مـی منتقدانش پاسخ می
و ) خیار و مـراد (ملاقات مرشد پولی پرداخته شود؟ که این مقایسه میان دو چیز ناهمگون

  .ین مقدمه، آیرونی سقراطی استگیري از انتیجه
گفتم چه کنم که پیش تو نیایم، تو را خري برنگیرد، من از این نفس عـاجزترم، تـو   «

  ) 77همان، ص(».را چگونه برگیرم
هاي ارزشـی واژگـان نیـز بـه     تناسب، شکستن پایهدر اینجا علاوه بر مقایسۀ دو امر بی

کـه دیـدیم،   دلالت کلمات را چنان در واقع، شمس نه تنها. کندایجاد آیرونی کمک می
  هـا  اهل زبان بـراي واژه . کندجا میها را نیز جابهگیرد، بلکه ارزش و پایۀ واژهبه بازي می

  گــذاري بــر مبنــاي عناصــر فکــري و فرهنگــی  کننــد کــه ایــن ارزشگــذاري مــیارزش
کـه  » کـرد عـرض «و » فرمود«و  »گفت«، یا »بنشینید«و » بفرمایید«هاي مثلاً واژه. هاستآن

معانی یکسانی دارند، اما ارزش زبانی یکسان یا بـه عبـارت بهتـر پایـۀ کـاربردي یکسـانی       
شـمس ایـن   . دانند که در چه مـوقعیتی از کـدام واژه بهـره بگیـرد    ندارند، و اهل زبان می

این مسـئله در اینجـا در کـاربرد تشـبیه خـر و      . زندهم میگذاري واژگان را به قواعد پایه
پایـۀ  . شـود ار بردن به مفهوم عشق و مقام معشوق و مقایسه آن دو با هم نمایان مـی عمل ب

کنـد،  این شباهت بر کلمه بار نهاده شده، مصائب و رنج عشق که کلمه بار را تداعی مـی 
گـذاري  برد، هم بار است اما قواعد پایـه باري که خر می. به دوش کشیدنش دشوار است

کشد، بـه بـار   دهد که بار عشق را که عاشق به دوش مینمی واژگان در زبان این اجازه را
خر تشبیه کنیم، هر چند از نظر نحوي و سیاق تشبیه درست باشد و خر را مظهـر توانـایی   

کشـد  از سوي دیگر، بار عشق قابل مقایسه با بارهاي مادي که خر می. در بارکشی بدانیم
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طبیعی و حتی بدیهی است که بـار  پس . فهمدخر، مظهر نادانی است که عشق نمی. نیست
. عشق را نتواند بکشد، در حالی که مقامش در تشبیه مقامی بـالاتر از عاشـق قـرار گرفتـه    

  .آفرینددهد و ترکیبی آیرونیک در زبان میشمس این کار را انجام می
صـحبت بـا   «. گیرد آیرونیک اسـت که میايهایش گاه طبیعی است، اما نتیجهمقایسه

امین، خانه را به بـاد دهـد، دزد مردانـه، زیـرك باشـد، خانـه را نگـه        . ستدزدان خوش ا
مقایسـۀ دزد و  ) 141همـان، ص (».صحبت با ملحدان خوش است که بدانند ملحـدم . دارد

شـود،  اي کـه از ایـن مقایسـه گرفتـه مـی     امین، امـري اسـت طبیعـی و منطقـی، امـا نتیجـه      
  د برتـر از امـین اسـت کـه خانـه را      شـود، دز قواعد در اینجـا وارونـه مـی   . آیرونیک است

تـوان گفـت دزد و ملحـد از آنجـا کـه      اش قابل تفسیر است، مـی چگونگی. داردمینگه 
انـد؛ امـا در اینجـا بـه ادعـا اشـاره نشـده        مدعی نیستند، برتر از امین و موحدند که مـدعی 

چـه شـکل   اگر. تواند شامل دزدان مدعی امانت و امینان راستین باشـد است، در نتیجه می
در نهایـت، ایـن   . توان ایـن شـکل دوم را نادیـده گرفـت    تر است، اما نمیاول تفسیر قوي

تـوان معنـایی   حتـی نمـی  . عبارت از آن دسته عباراتی است که راه معنا در آن بسته اسـت 
  هـر معنـایی آن را نـابود    . براي آن متصور شد، چه رسد بـه اینکـه در جسـتجوي آن بـود    

هرگونـه ارتبـاطی بـا    . ط به همین شکل و در همین قالب وجود دارداین جمله فق. کندمی
آن باید در همین قالب و ساختار صورت بگیرد وگرنه نتیجۀ هر تغییر ساختار و شکسـتن  

توان در آن جست؛ چراکه معنـا هـم تکـه تکـه شـده      معنا را نمی. کلام، نابودي آن است
  .ساختاراین جمله را تنها باید دید، در همین شکل و . است

فراوان است، نوعی عصیان شمس اسـت   مقالاتگونه ترکیبات آیرونیک، که در این
چـون آب از دهـان و بینـی    «: جـایی مفـاهیم، آن هـم مفـاهیم متضـاد     در برابر زبان، جابـه 

اي که غرق شد؟ ترکیب ایمنـی و  چه ایمنی) 210همان، ص(»گذشت و از سر، ایمن شد
در جـایی  . شـکند است که نرم زبـان را در هـم مـی    غرق با بلا و آسودگی هم آیرونیک

 ) 110همان، ص(».رحمت، قهر قهر است«: گویدمی

چرا کـه  » رحمت قهر است«: شودهاي غیر ضروري، جمله تعریف میبا حذف بخش
توان از جمله حذف کرد و در معناي اصلی جمله تأثیري نداشـته باشـد،   الیه را میمضاف
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  الیه، جمله کـاملاً دگرگـون   شود، با حذف مضافله ثابت میاما در اینجا خلاف این مسئ
در هـر صـورت، ایـن اتحـاد رحمـت و قهـر اگرچـه مشـروط اسـت، اتحـادي           . شـود می

  .سازدآیرونیک می
تـوان  دعاي درازي عمر و پایندگی دولت براي خدا نیز نوعی آیرونی اسـت کـه مـی   

پایـان  داند که عمر خدا بییشمس م. آن را نوعی تجاهل العارف در زبان فارسی دانست
: دارداست و دولتش جاویدان، اما چون شاهان زمینی چنین دعایی را در حـق او روا مـی  

جاي است، هر جـا  عرش است، اگر در جاي است و اگر بیاگر بر عرش است و اگر بی«
  ) 178همان، ص(».که هست عمرش دراز باد، دولتش پاینده

آن «: آفرینـد کـه آیرونـی کلامـی اسـت     نی نیز میتجاهل العارف، نوعی بازي واژگا
گفتم چیز پخته تو را چه خواهم کردن، تـو  . ایم امروزیکی آمد، معذوروار، چیزي نپخته

  ) 304و  302همان، ص(».باید پخته شويمی
ــ از  ـ کـه شـمس اسـت   پخته را گویندة اول به معنی غذا به کار برده، اما گویندة دوم

گیـرد، و ایـن عمـل او    مل شدن در تجارب معنوي است، بهره میمعنی دیگر پخته که کا
  .کندمیان پرسش و پاسخ ارتباطی آیرونیک ایجاد می

از : از کجا درآمدي؟ گفـتم «: دهددر جایی دیگر، به پرسشی به همین شیوه پاسخ می
گویند کافر شد، آري کافر شد و «: یا) 111همان، ص(».روزن، از کجا خواستم درآمدن

  .برداري از دلالت رفتن در واژه شدنوعی بهره) 278همان، ص(».مدمؤمن آ
گـذاري شـده،   ها که بر پایۀ ناآگاهی، یا خود را به نـادانی زدن پایـه  برخی از استدلال
گفت کـه فـلان شـیخ بولطیـف از خـدا بـه بـویی        آن شیخ می«: کندنیز ایجاد آیرونی می

  ) 184همان، ص(».او را بولطیفگویند و زیادت بود، یعنی که خداي را لطیف می
سـازد   جسارت بنده بر خدا، جسارت قوي بر ضعیف است که تناقضی آیرونیک مـی 

چین ایـن  سخن«: گوید، شمس میمقالاتازجمله در . که در شطحیات عرفا فراوان است
  ) 117همان، ص(».طایفه خداست

  دادن صـفت  هر چند شاید بتـوان ایـن جملـه را در بافـت کـلام تفسـیر کـرد، نسـبت         
توان بـه شـکل دیگـري هـم     این عبارت را می. چینی به خدا، نسبتی است آیرونیکسخن
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چینـی، روشـنگري را برگزیـد کـه در بافـت جملـه هـم قابـل         گفت مثلاً بـه جـاي سـخن   

چینی در اینجا نشان دادن هویـت واقعـی اسـت کـه     زیرا منظور از سخن. جایگزینی است
با توجه به اینکـه از ایـن طایفـه، منظـور     . خبرندز آن  بیپنهان شده، در نزد دیگرانی که ا

پس چـرا  . ها به روشنگري تعبیر کرددري را در مورد آنتوان پردهاولیا خداست پس می
پایـۀ موصـوف   کنـد کـه هـم   شمس این واژه را برنگزیده؟ شمس صـفتی را انتخـاب مـی   

که گفته شد، آیرونـی  ناین ناهمپایگی که ناشی از شکستن قواعد زبان است، چنا. نیست
  .کندکلامی ایجاد می

که گفته شـد از نظـایر   مدح شبیه به ذم، از صنایع ادبی در ادبیات فارسی است و چنان
تـو کیسـتی؟   . او یکی است«: از جمله در این عبارات. آیدشمار می یا مصادیق آیرونی به

» بیشـی «) 295ن، صهمـا (»تو یکتا شو وگرنه از یکـی او تـو را چـه؟   . تو شش هزار بیشی
بینـیم جـاي ایـن دو صـفت در     کـه مـی  بـد، امـا چنـان   » کمـی «غالباً صفتی است خوب و 

شـود؛ چراکـه شـمس از بیشـی کثـرت و از کمـی       جـا مـی  چارچوب اندیشۀ عارفانه جابه
هـاي خـاص در برابـر کثـرت و وحـدت،      وحدت را در نظر داشته، اما کـاربرد ایـن واژه  

  .شوداند که از آن معانی آیرونیک دریافت میرسمعانی دیگري را به ذهن می
  

  آیرونی در سطح ساختار
آیرونـی موقعیـت، آیرونـی    : انـد آیرونی در سطح ساختار را به چند نوع تقسیم کرده

در . ها در مقدمه ذکر شـد که تعاریف آن.دراماتیک، آیرونی رمانتیک، آیرونی سقراطی
یات فراوانی نقل شـده اسـت، آیرونـی در    ها و روابا توجه به اینکه داستان مقالات شمس

  .سطح ساختار نمود فراوان دارد
شود با این مضمون که روزي شخصی بـه  ، داستانی نقل می) 301ص(در مقالات اول

خـورد، دسـتش   کند و مـی چیند، پوست میشود، او خود گردو میباغ گردو دعوت می
خانه جهـت احتـرام   ود، صاحبشمهمان دیگري نیز به همان باغ دعوت می. شودسیاه می

نهـد، امـا مهمـان دوم ناراضـی     کنـد و در برابـر او مـی   چیند، و پوست مـی به او گردو می
است، چراکه لطف گردو خوردن را در سیاه شدن دست و شـنیدن صـداي شکسـتن آن    
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کنـد و  در اینجا آنچه ظاهراً احترام و لطف میزبان است، مهمـان را ناراضـی مـی   . داندمی
شـمس، ایـن موقعیـت    . کنـد جه خلاف انتظار میزبان، آیرونی موقعیت را ایجاد میاین نتی

کند که اگر در حصاري، از رنج در امـان باشـد،   آیرونیک را با موقعیت انسان مقایسه می
  .کندذوق زیستن ندارد و رنج را به سیاهی دست و شنیدن صداي شکستن گردو تشبیه می

همراه است؛ چرا که به راحتی در مورد مقدسات، شطحیات نیز اغلب با نوعی آیرونی 
  آنچه مورد احترام و توجه ویژة مـردم اسـت، ظـاهراً مـورد     . شودها سخن گفته میدر آن

  هـاي آیرونیـک   هـا، موقعیـت  جـایی این جابه. شکندگیرد و تابوها می احترامی قرار میبی
ز سرجاي خودش نیسـت،  موقعیتی که در آن همه چیز درهم ریخته و هیچ چی. آفریندمی

  نظیر ملاقات ابایزید با درویش بصري، ابایزیـد در راه مکـه بـه خـدمت درویـش بصـري       
: گویـد رود مـی فهمد به مکه مـی پرسد و وقتی میدرویش از او مقصدش را می. رسدمی

در » .پول سفرت را به من بده و هفت بار دور من بچرخ چرا که دل مـن خانـۀ خداسـت   «
بدان خدایی که خداوند آن خانه است و خداوند این خانه که تا آن خانه « :گویدادامه می
انـد، از ایـن خانـه    اند، در آن خانه نیامده است و از آن روز که این خانه بنا کردهبنا کرده

این شیوة کلام که تعالیم دینـی را بـه نحـوي ویـژه     ) 264مقالات، ص(».خالی نشده است
  .شودهم فراوان دیده می مقالات شمسیج بوده و در کند در بین صوفیه راتفسیر می

آمـده، داراي    مقـالات شـمس  ها در این داستان طنزآمیز نیز که در بخش گسسته پاره
مـن بـرادرزادة   : تـو کیسـتی؟ گفـت   . کوفـت آن یکی در همی«. موقعیت آیرونیک است

ش بـه  ببـرد . دسـت بـه مـن ده، بـا تـو کـاري دارم      . خدا، برون آمد خواجه، خدمت کرد
  ) 349همان، ص(».مسجد که این خانه عموت تو دانی، درآ، خواهی هیچ برون نیا

هاي آیرونیک است که گـاه در مقـالات و در   خود را کوچک کردن نیز از موقعیت
فقیه زاهد را شمشـیر کشـید در خانـه او کـه تـو حجـابی       «: از جمله. ها آمده استروایت

) 36همان، ص(»گوید پیش جنازهکه این چه می :گفتمی. پیش االله و خلقه، تو را بکشم
  .شودکند و موقعیتی آیرونیک خلق میطورکلی حذف میاین پاسخ، مسئله را به

مقصـود گوینـده بایـد از لابـه لاي کـلام      . شـود در آیرونی مستقیم سخن گفتـه نمـی  
گـاه پرسـش از موضـوعی کـه     . آنکه مسـتقیماً بـه مخاطـب ارائـه گـردد     دریافت شود بی
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آخـر  «. آفریندهاست که موقعیتی آیرونیک نیز میش آشکار است، یکی از این راهپاسخ
  ) 63/ 2همان، (»شنوي؟خود هیچ نمی: یکی او را گفت. آن یکی مطربی را آواز بد بود

هـا از سرنوشـت خـود    شخصـیت . هاي شمس اغلب آیرونیک اسـت پایان داستان
از . سـازد که فضـایی آیرونیـک مـی   شـوند رو میناآگاهند و در پایان با واقعیت روبه

شـود  شود و به شخصی متوسل میاین دست است داستان کسی که در بیابان گم می
شـود  کند تا به کاروان حجاج برسد، در پایان معلوم مـی و آن شخص او را یاري می

  شـمس از ایـن داسـتان چنـین نتیجـه      ) 228همـان، ص (.که یاري دهندة شیطان اسـت 
ایـن  . رسـاند عمیقاً اعتقـاد داشـته باشـی و تـو را بـه مقصـد مـی        گیرد که به هرچهمی

آیـد چنـان کـه گفتـه شـد آیرونـی       هـا مـی  موقعیت غیر منتظره که در پایـان داسـتان  
  .دراماتیک است

توان دید که از شخصی نـزد خلیفـه   اي از آیرونی سقراطی را در این روایت مینمونه
: گوید خلیفـه را می«: او را در شط بیندازندگوید، خلیفه دستور داد بد گفتند که کفر می

گفـت  . جهت مصلحت خلق تو را در آب انـدازم : کنی؟ خلیفه گفتدر حق من چرا می
همان، (».مرا پیش تو چندان حرمت نیست. خود جهت مصلحت من خلق را در آب انداز

شـود از  این سخن که از موضع ضعف گفته شده اما منجر به برتـري نهـایی مـی   ) 257ص
  .یوه سخنوري سقراط نشان دارد که به آیرونی سقراطی شناخته شده استش

سازد، داستان زاهدي است که به روسـتا  هایی که فضاي آیرونیک میاز دیگر داستان
دانشـمند ده، نـان و ماسـت پـیش     . کننـد اهل ده گوسفندان براي بریان آماده می. رودمی

  آورد، سـیر اسـت و   هـا را بـرایش مـی   شـود، وقتـی بریـان   زاهـد سـیر مـی   . آوردزاهد می
  ) 261همان، ص.(گوید آن را به سگان بدهیدمی

اگـر  . اي خیال بـرو : سه بار بگو«: گویدمی. نصایح شمس نیز فضایی آیرونیک دارند
  ».نرود تو برو

ــی در     ، ناشــی از برداشــت متفــاوت از مســائل،  مقــالات شــمسبخــش اعظــم آیرون
ز جملـه اینکـه روزي شخصـی بـر مـدعایی ده صـوفی       ا. ها و تعلیمات ساده استروایت

یک گواه دیگر بیار چرا که هزار صـوفی هـم بیـاري همـه     : قاضی گفت«: آوردگواه می

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


             
  آیرونی در            

مقالات شمس                                                                                                                       95     
        

             
  آیرونی در            

مقالات شمس                                                                                                                       95     
         

 

این شکل برداشت از مسئله وحـدت وجـود در میـان صـوفیان     ) 273همان، ص(».اندیکی
  .آورداست که موقعیت آیرونیک به وجود می

خدا بر مـن  «: نیز گفته شد، حاوي آیرونی استکه پیش از این ادعاهاي شمس، چنان
 »گویم، بعد ده بـار بگـویم علیـک و خـود را کـر سـازم      کند، جواب نمیده بار سلام می

جـایی موقعیـت، روایتـی    ایـن جابـه  . دهـد خود را در مقام نـاز قـرار مـی   ) 273همان، ص(
  .سازدآیرونیک می

د را بـه سـتیزه خواجـه    مخالفت شیخ چنان باشـد کـه هنـدو خـو    «: گویددر جایی می
همـان،  (».تـا خواجـه را زیـان شـود    : گویـد کشـی؟ مـی  چرا خود را بـه سـتیزه مـی   . بکشد

  ) 275ص
هـزار  : وزیـر گفـت  «: گویددر جایی دیگر می. دلیل هندو یک دلیل آیرونیک است

بدانید همه که : هزار دینار بستد و گفت. دینار بستان و این حرکت که شنیدي باز مگوي
بـا ذکـر واقعیـت و سـپس     ) 274همـان، ص (».ه وزیر رها کرد، مـن رهـا کـردم   این باد ک

سـازد و امکـان دفـاع از وزیـر هـم      تکذیب آن به شکلی آیرونیک واقعیت را بر ملا مـی 
  .شودسلب می

کسـی  «: گفتکند از کسی که صفت ماهی میروایت می مقالاتدر جایی دیگر در 
مـن نـدانم کـه چنـدین سـفر      : گفت. اشدخاموش تو چه دانی که ماهی چه ب: او را گفت
نشـان مـاهی آن اسـت    : دانی نشان ماهی بگو چیست؟ گفتاگر می: ام؟ گفتدریا کرده

امـا  . دانستم که تو از ماهی خبـر نـداري  من خود می: گفت. که دو شاخ دارد همچو اشتر
  )283ص(».شناسیبه این شرح که کردي چیزي دگرم معلوم شد که تو گاو از اشتر نمی

شـود، از  به فراوانی دیـده مـی   مقالات شمساند، در هایی که خود آیرونیکاستدلال
یکی مؤدب و بلنـدهمت؛ دیگـري احمـق،    : جمله این داستان که پادشاهی دو پسر داشت

عاقبت . کندنهند که تعلیمش دهند اما تغییر نمیپسر دوم را نزد حکیمی می. بددل و زنانه
  بـا صـداي زنانـه سـخن     . کنـد سر کرده و با او بازي مـی  به بینند معلم هم مقنعهروزي می
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در این دو ماه چندان کـه زدم و گـرفتم   «: گویدپرسند، میگوید و وقتی دلیلش را میمی
  ) 311همان، ص(».رنگ او گشتمرنگ خود کنم، البته نتوانستم اکنون همکه او را هم

دشـاه اسـت کـه نـزد جولاهـه      هاي آیرونی دراماتیک، مـاجراي پسـر پا  از جمله نمونه
هفتصـد حـدیث پیـامبر روایـت     «: رودبیند، سپس روزي براي وعظ به منبـر مـی  تعلیم می

گفتنـد کـه اي   مـی » که این حدیث پیغمبـر هسـت؟  «پرسید هر حدیثی را از ائمه می. کرد
ایـد و عمـل   سـبحان االله چنـدین انـواع علـم خوانـده     : گفـت . واالله هست، حدیث درسـت 

  ) 312همان، ص(».نان کور، این همه سخن من بوداید، همچکرده
: کـم نیسـت   مقـالات انـد، در  گیـري هاي آیرونیک که بـه اصـطلاح نـوعی مـچ    پاسخ

به چپ و راست . داردکه آن یکی پرسید امامی در نماز چشم به موضع سجده نمیچنان«
  امـام  مـن از نمـاز   : گفـت . نمـاز هـر دو نـاقص باشـد    : گفـت . نگرد نماز او ناقص باشدمی
نگرد و حضـور را  یکی امام است که پراکنده می: پرسم این هر دو یکی است؟ گفتمی

دهد و یکی آن مقتدي است که چشم امـام را موکـل شـده اسـت و مراقبـت      تشویش می
: رمز قاضـی گفـت  «و یا این نمونه که ) 333همان، ص(».نگردکند و پیشک خود نمیمی

خسـبی؟  نیکو، تو میـان هـر دو مـی   : گفت. خسبممیان هر دو می: چونی با دو زن؟ گفت
مسـجد   بـه   ایشـان   نه آن به آن دروازه و ایـن بـه ایـن دروازه شـهر، مـن از چنـگ       : گفت

  ) 340همان، ص(».خسبم می
  خود را دست کم گرفتن نیز از جمله مـواردي اسـت کـه موقعیـت آیرونیـک ایجـاد       

رفتنـد کـه زر   مسلمانی در راه می از جمله در این داستان که جهودي و ترساي و. کندمی
یافتند و حلوا ساختند و قرار بر این گذاشتند که فردا حلوا را به کسی بدهنـد بخـورد کـه    

صـبح  . خاسـت و حلـوا را خـورد   مسـلمان نیمـه شـب برمـی    . آن شب خواب بهتري ببیند
عیسـی  : عیسـوي گفـت  «: کردندهاي خود را تعریف میعیسوي و یهودي هریک خواب

موسـی در تماشـاي بهشـت بـرد     : کشید بر آسمان چهارم و جهود گفـت د مرا برفرود آم
محمد آمد گفـت اي بیچـاره یکـی    : مسلمان گفت. مرا، عیساي تو در آسمان چهارم بود

را عیسی برد به آسمان چهارم و آن دگري را موسی به بهشت برد، تو محـروم و بیچـاره،   
   )54/ 2همان، (».باري برخیز و این حلوا بخور
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کـه کـري بـه     مثنـوي رود، مشـابه مـاجراي حکایـت    ماجراي کري که به آسیاب مـی 
  در جــایی ) 69/ 2همــان، .(آفرینــدرود، نیــز موقعیــت آیرونیــک مــیعیــادت بیمــار مــی

پیوسته درو فریشته بوده باشد تا حـق تعـالی   . هرگز دیو در آن دل نیامده است«: گویدمی
 ».کـنم شـما کـرم کنیـد و بیـرون رویـد      مـی  فرماید که من در این خانه رحمت خـود می

بیرون کردن فرشته از دل مؤمن، ظاهراً کاري ناپسند است اما تقابـل آن  ) 211همان، ص(
ایـن تحـول   . کنـد رغم ظاهرش به پسندیدگی تبدیل مـی با ورود خدا ناپسندي آن را علی

نـدن فرشـته آن   را. راندآفریند؛ چراکه فرشته را خدا از دل مؤمن بیرون میتناقض هم می
  .هم از دل مؤمن و توسط خدا، همه و همه از نوع تناقض آیرونیک است

  
  گیري نتیجه

انـواع مختلـف آیرونـی در    . کار رفته اسـت ، آیرونی به  فراوانی به مقالات شمسدر 
، و در سـطح کـلام   »آیرونـی سـاختاري  «هـا  در بسیاري از حکایت. شوداین اثر دیده می

با توجه به موضوع مقالات و شیوة کلام رایج در میـان  . شودده میدی» آیرونی واژگانی«
تر زبان خاص شمس، مقالات وي بستري مناسب را بـراي  عرفاي آن زمان، و از همه مهم

  .کاربرد آیرونی فراهم آورده است
بـرد و بـه ایـن وسـیله بـر      خویش بهره مـی  سازي کلامشمس از آیرونی براي برجسته

کاربرد آیرونی کلام ادبـی   مقالات شمسدر واقع در . افزایدده میتأثیر سخنش بر خوانن
سازد و با شکستن ساختار عادي زبـان،  دهد و آن را از کلام عادي متمایز میرا شکل می

هـا و  کند همچنین آیرونـی در سـاختار داسـتان   هاي تازه زبانی کمک میبه خلق موقعیت
رغم تکـراري بـودن بسـیاري    کند و علییها را در ذهن تقویت مها، پایداري آنحکایت

ــان در آن  ــت زب ــاهیم و تعلیمــات، از ملال ــیاز مف ــا م ــد و داســتانه ــاهیم و کاه ــا و مف   ه
کنـد و او را بـه   هاي آشنا را با زاویۀ دید جدیـدي در برابـر خواننـده نمـودار مـی     آموخته

  .داردمیاندیشیدن وا
نتیجه ذهن آیرونیک اوست، بیش البته در بسیاري از موارد آیرونی در سخن شمس، 

از آنکه کلام آیرونیک باشد معنا آیرونیک است و همـین آیرونیـک بـودن معنـا سـبب      
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که شـمس  چنان. آید، زبان را نیز آیرونیک کندشود که وقتی معنا به قالب زبان درمیمی
خود نیز درصدد نادیده گرفتن زبان و برداشـتن ایـن مـانع اسـت تـا بتوانـد حجـم وسـیع         

دیشۀ عرفانی خویش را به مخاطب منتقل سازد و در نتیجه تضاد و تزاحمـی کـه بـر اثـر     ان
آیـد، خـود بـه خـود سـبب ایجـاد       هاي کلامی پدید می گریزندگی معنا و مقاومت سنت

  .شودموقعیت آیرونیک در متن می
  

  منابع
  .1381؛ رؤیا صدر، هرمس، تهران بیست سال با طنزــ 
  .1384جا ؛ حسن جوادي، کاروان، بیرسیتاریخ طنز در ادبیات فاــ 
  .1380؛ علی موسوي گرمارودي، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر، تهران دگرخندــ 
  .1384؛ سلیمان حییم، چاپ سیزدهم، فرهنگ معاصر، تهران فرهنگ معاصرــ 
  .1371 ؛ سیما داد، مروارید، تهرانفرهنگ نقد ادبیــ 
  .1381چاپ دوم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران  ؛ حسن انوشه،فرهنگنامه ادب فارسیــ 
  .1361الدین همایی، توس، تهران ؛ جلالفنون بلاغت ادبیــ 
  .1384؛ محمد شمس تبریزي، محمدعلی موحد، خوارزمی، تهران مقالات شمســ 
  .1364جا اصغر حلبی، پیک، بی؛ علیطبعیاي بر طنز و شوخمقدمهــ 
  .1385؛ حسین پاینده، نیلوفر، تهران نقد ادبی و دمکراسیــ 
  .1368؛ سیروس شمیسا، فردوس، تهران نگاهی تازه به بدیعــ 
  .1382؛ عربعلی رضایی، فرهنگ معاصر، تهران واژگان توصیفی ادبیاتــ 
جـا  ؛ جمال میرصادقی و میمنت میر صادقی، کتـاب مهنـاز، بـی   نویسینامه هنر داستانواژهــ 

1377.  
 - A glossary of literary terms, A.H.Abrams, longman publication, new york, 1970. 
- Compass of irony, D.C.Muecke, methuen, new york-london, 1980. 
- Dictionary of word litrerary term, SHiply. 
- The concise oxford dictionary of lirerary terms, Baldick .
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